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 »لیان«
با لیانا روی صحنه

 »رام‌کردن اسب چوبی«
در حضور جمشید هاشم‌پور

 بازگشت مل‌گیبسون
به سینمای مذهبی

همـــکاری  و  تـــاش  ســـال  دو  از  پـــس 
مدیران وزارت فرهنگ و ارشـــاد اسلامی، 
ممنوعیـــت حضـــور نوازنـــدگان خانم در 
اصفهان شکســـته شـــد و گروه موســـیقی 
»لیان« به سرپرســـتی محســـن شریفیان 
و بـــرای اولین بار با حضور لیانا شـــریفیان 
۲۴ تـــا  26 اردیبهشـــت طـــی ۶ ســـانس با 
میزبانی ۶۵۰۰ نفر در ســـالن ســـیتی سنتر 
اصفهان به روی صحنه رفت. سرپرســـت 
گـــروه لیـــان گفته اســـت: »زنـــان بخش 
جدایی‌ناپذیـــری از هنـــر و فرهنـــگ ایـــن 

ســـرزمین هســـتند.« /ایرنا

 مل‌گیبســـون پـــس از دو دهـــه، با ســـاخت 
دنباله‌ای بر فیلم پرفروش »مصائب مسیح«، 
بـــار دیگر بـــه ســـینمای دینـــی بازمی‌گـــردد؛ 
شـــرکت لایونزگیت به‌عنوان شـــریک تولید 
و پخـــش جهانـــی این پـــروژه انتخاب شـــده 
اســـت. فیلم اول بـــا بـــازی جیم کاویـــزل در 
نقش مســـیح و مونیکا بلوچی در نقش مریم 
مجدلیه ســـاخته شـــده بود، گیبسون بیش 
از یک دهه اســـت کـــه در حال توســـعه پروژه 
»رســـتاخیز« بوده و در مصاحبه‌های پیشین 
نیز تأکیـــد کـــرده قصـــد دارد بـــار دیگر جیم 
کاویزل را در نقش مســـیح بازگردانـــد. /ایرنا

جمشـــید هاشـــم‌پور، بازیگـــر پیشکســـوت 
سینما شـــامگاه جمعه ۲۶ اردیبهشت ماه به 
تماشـــای نمایش »رام‌کردن اســـب چوبی« 
بـــه کارگردانی ســـینا رازانی در تالار چهارســـو 
مجموعه تئاتر شـــهر نشســـت و بعد از اجرا از 
او قدردانی کردند. هاشم‌پور پس از تماشای 
ایـــن نمایش گفت: »این نمایش آنچنان زیبا 
و تماشـــایی، روان و ســـلیس بود که چیزی 
برای گفتن نـــدارم. واقعاً فکـــر می‌کنم کاری 
که این گروه به کارگردانی ســـینا رازانی و بازی 
بازیگـــران به خوبی اجـــرا کردنـــد، در این ۵۰ 
ســـال عمر هنری‌ام، انجام نداده‌ام.«/ایسنا

صدرعاملی 
با تمرکز بر 

دنیای درونی و 
بیرونی دختران 

نوجوان، تحولات 
شخصیتی آنها 

را در مواجهه 
با مسائل 

خانوادگی، 
عشق، مسئولیت 

و فشار‌های 
اجتماعی به 

تصویر می‌کشد

مروری بر سیر تحول شخصیتی دختران نوجوان در فیلم‌های صدرعاملی

از واقعیت تا رویا

یادداشت

مهرزاد دانش

منتقد

»زیبـــا صدایم کن« یک درام احساســـی 
از همجـــواری یـــک روزه پـــدر و دختری 
اســـت جداافتـــاده کـــه در گیـــر و دار 
تعمیم‌پذیـــری به رابطه بین نســـل‌ها و 
جایگاه اجتماعی آنهـــا در جامعه امروز، 
ســـرگردان مانـــده اســـت؛ فیلمـــی که 
نمی‌تواند حـــق مطلـــب را در هیچ‌یک 
از دوســـویه ملودراماتیک و رئالیستیک 
ادا کنـــد و بـــه اثری پرگو بدل می‌شـــود.

فیلم‌هـــای ملـــودرام در کارنامه رســـول 
صدرعاملـــی حضـــور و کمیـــت پررنگی 
دارنـــد؛ از »گل‌های داوودی« و »پاییزان« 
در دهـــه 60 تـــا »قربانـــی« و »می‌خواهم 
زنـــده بمانـــم« در دهه 70 کـــه این گونه 
ســـینمایی را در ســـینمای ایـــران هـــم 

نشـــانه‌گذاری کردند.
»دختری بـــا کفش‌های کتانـــی« آغازگر 
رویکـــردی جدیـــد و مهـــم در کارنامـــه 
او و البتـــه ســـینمای ایـــران بـــود؛ ثبت 
کنشـــگری دختران نوجوان که با نوعی 
اعتراض و مطالبه‌گـــری از جنس زمانه 
همـــراه بود. فیلمـــی که همـــراه با »من 
ترانـــه 15 ســـال دارم« و »دیشـــب باباتو 
دیدم آیـــدا« تبدیل به ســـه‌گانه‌ای قابل 

ارجاع در ســـینمای ایران شـــدند.

این رویکـــرد در دهـــه 80 و 90 با »زندگی 
بـــا چشـــمان بســـته« و »ســـال دوم 
دانشـــکده مـــن« بـــه شـــکلی ناقـــص و 
الکن ادامـــه یافت و نتوانســـت زنجیره 
فیلم‌هـــای آسیب‌شناســـانه نوجوانانه 
او را بـــه دختران جوان پیونـــد زده و یک 
مجموعـــه کامل را شـــکل بدهـــد. »زیبا 
صدایـــم کـــن« پـــس از 7 ســـال وقفه، 
نقطه تلاقی دو رویکرد مهـــم در کارنامه 
او اســـت؛ تلاقی ملـــودرام بـــا محوریت 
دختران نوجوان کنشـــگر و مطالبه‌گر. 
نقطـــه قوت بالقـــوه دیگر فیلم، ســـویه 
اقتباسی اثر اســـت که برداشت از رمانی 
به همین نـــام در حوزه کودک و نوجوان 
از فرهاد حســـن‌زاده اســـت. فیلمنامه 
بـــه قلـــم آرش صـــادق بیگـــی، میـــاد 
صدرعاملـــی و محمدرضـــا صدرعاملی 
با تکیـــه بـــر رمـــان اولیـــه، به یـــک روز 
همجـــواری پـــدری دچـــار اختـــالات 
روانی )خســـرو/ امین حیایـــی( و دختر 
نوجوانش )زیبا/ ژولیت رضاعی( در روز 
تولد 16 ســـالگی این دختـــر می‌پردازد.
نویســـندگان و کارگـــردان بـــرای بـــه روز 
کردن رمانی که ســـال 94 منتشـــر شده 
و جوایـــز متعـــددی هم دریافـــت کرده، 
تغییراتـــی در قصه داده‌اند که مهم‌ترین 
آنها، تـــاش انفـــرادی پدر برای فـــرار از 
آسایشـــگاه و گذرانـــدن روز تولد در کنار 
دختری اســـت کـــه پذیرای او نیســـت. 
در حالـــی کـــه در رمان او بـــا کمک زیبا 
دســـت بـــه فـــرار می‌زنـــد و عمـــده بار 
درام بـــر دوش بازشناســـایی رابطه بین 

ایـــن پـــدر و دختر اســـت. تلاش شـــده 
ســـویه‌های خانوادگـــی درام بـــه جایگاه 
اجتماعـــی نســـل‌ها، پـــدران و دختران 
و بخصـــوص گسســـت رابطه بیـــن آنها 
گســـترش یابد کـــه طبعاً نیاز بـــه بروز و 

نمود اجتماعـــی دارد.
بـــه این ترتیـــب با یـــک روز پرماجـــرا در 
تهـــران بـــزرگ ســـر و کار داریم کـــه قرار 
اســـت به همـــه مشـــکلات خانوادگی، 
اجتماعی، گذشـــته، حـــال و... این دو 
کاراکتر که نماینده دو نســـل هســـتند، 
سرک کشیده و مسائل آنها را تا رسیدن 
بـــه یـــک نقطـــه تعـــادل نســـبی دنبال 

. کنیم
امری ناممکن حتی بـــا تکیه بر جادوی 
ســـینما و فشـــردگی زمان کـــه هرچند 
زمـــان فیلـــم را بـــه حـــدود 2 ســـاعت 
رســـانده، اما منطـــق رئـــال و باورپذیری 
کار با نوعی ســـهل‌انگاری برای پیشـــبرد 
درام روبـــه‌رو می‌شـــود. نمونـــه آن هـــم 
ســـکانس‌های متعـــددی اســـت؛ فـــرار 
خســـرو از آسایشـــگاه، فـــراری دادن 
ماشـــین گشـــت ارشـــاد، دزدیدن موتور 
پیک غذا و حتی بالا رفتـــن از تاورکرین 
که با هیچ منطقـــی الا ذهن روان‌پریش 

خســـرو همخوانـــی ندارد.
البته در چند سکانس بر عینیت یافتن 

توهمات خســـرو تأکید شـــده کـــه مثلاً 
همســـر ســـابقش را می‌بینـــد، ولی زیبا 
مـــادر را نمی‌بینـــد کـــه نشـــان می‌دهد 
جهـــان ذهنـــی او و دختـــرش )حتی بر 
فرض تخیل و رویاپردازی مشـــترک( به 
هم نزدیـــک نشـــده و اتفاقاً زیبـــا کاملاً 

واقع‌بین اســـت.
اصـــاً فیلم با ســـکانس حضـــور زیبا در 
محضر قاضـــی دادگاه برای گرفتن حکم 
رشـــد و تثبیـــت کاراکتـــر او بـــه عنـــوان 
دختری عقل‌رس که بزرگتر از سن‌اش 
)16 ســـال( می‌اندیشـــد و رفتار می‌کند، 
آغاز می‌شـــود که تمایلی بـــرای ارتباط با 

پدر بیمـــارش ندارد.
از همین ســـکانس بـــا نوعی انباشـــت 
اطلاعات و طبعاً ارائـــه مداوم اطلاعات 
آن هم بـــر پایه دیالوگ روبه‌رو هســـتیم 
کـــه در هـــر موقعیتی بـــه جـــای تأمل، 
تکیـــه بـــر ایجـــاز و کارکـــرد ســـکوت، با 
پرگویـــی و توضیحات کاراکترهـــا درباره 
خود، دیگری، گذشـــته، حال و رویاها، 
کلافـــی درهم پیچیـــده بافتـــه که فقط 
لایـــه ســـطحی احســـاس و همراهـــی 
مخاطـــب را‌ طلـــب می‌کنـــد. همـــان 
ســـطح اولیه کـــه بـــرای همراهی بـــا بار 
احساسی درام، آن هم با بیان مستقیم 
حس‌های شـــخصی کاراکترهـــا و حتی 

نگاهی به فیلم »زیبا صدایم کن«

»یک ملودرام کش یافته«

زیبـــا صدایم کن، پنجمین فیلم رســـول 
صدرعاملـــی دربـــاره دختـــران نوجـــوان 
است. ســـیر تحول شـــخصیتی دختران 
نوجـــوان در ایـــن مجموعـــه فیلم‌هـــا، 
دختری بـــا کفش‌های کتانـــی )۱۳۷۷(، 
من ترانه ۱۵ ســـال دارم )۱۳۸۰(، دیشـــب 
باباتـــو دیـــدم آیـــدا )۱۳۸۳(، ســـال دوم 
دانشـــکده من )۱۳۹۶( و زیبا صدایم کن 
)۱۴۰۳(، بازتابـــی از چالش‌های عاطفی، 
اجتماعـــی و هویتـــی این گروه ســـنی در 
بســـتر جامعه ایرانی است. صدرعاملی با 
تمرکز بر دنیـــای درونی و بیرونی دختران 
نوجـــوان، تحولات شـــخصیتی آنهـــا را در 
مواجهـــه با مســـائل خانوادگی، عشـــق، 
مســـئولیت و فشـــار‌های اجتماعـــی بـــه 

تصویر می‌کشـــد.
در دختری با کفش‌هـــای کتانی، تداعی 
دختری نوجوان اســـت که درگیر عشقی 
ناپختـــه به پســـری جـــوان‌ می‌شـــود و به 
چالش‌هایـــی بـــا خانـــواده و نهاد‌هـــای 
اجتماعـــی می‌رســـد و در طـــول فیلم، با 
تجربه دســـتگیری، بازجویـــی و مواجهه 
بـــا واقعیت‌های ســـخت اجتماعـــی، به 
محدودیت‌هـــای  از  عمیق‌تـــری  درک 
محیط خود نائل می‌شـــود. ایـــن تجربه 
او را از یـــک شـــور عاشـــقانه خـــام بـــه 
ســـمت خودآگاهـــی و پذیـــرش واقعیت 
ســـوق می‌دهـــد. در مـــن ترانه ۱۵ ســـال 
دارم، ترانـــه )بـــا بازی ترانه علیدوســـتی( 
دختری اســـت که بـــا ازدواج زودهنگام و 
بارداری ناخواســـته، وارد مســـیری دشوار 
می‌شـــود کـــه در طـــی آن با طـــاق، فقر 
و مســـئولیت مادری دســـت و پنجه نرم 
می‌کنـــد و بتدریـــج بـــه زنی مســـتقل و 
مقـــاوم تبدیل می‌شـــود که بـــرای حفظ 
فرزنـــدش مبـــارزه می‌کنـــد. ایـــن تحول 
از معصومیـــت به قدرت درونی، هســـته 
اصلی داســـتان است. ترانه از یک قربانی 
منفعل به قهرمانی فعال تبدیل می‌شود 
کـــه سرنوشـــتش را به دســـت می‌گیرد.

در دیشب باباتو دیدم آیدا، آیدا دختری 
نوجوان است که واقعیتی تکان دهنده 
را در ارتبـــاط بـــا پـــدرش و نســـبتی که 
ایـــن اتفاق با مـــادرش هم دارد کشـــف 
می‌کنـــد. در طـــول فیلـــم، او با کشـــف 
این حقیقـــت و پذیـــرش واقعیت‌های 
زندگی، به آرامش نســـبی می‌رسد. این 
تحول از آشـــفتگی عاطفی بـــه پذیرش 
و خودشناســـی، نشـــان‌دهنده بلـــوغ 
احساســـی اوســـت؛ بلوغی در به دست 
آوردن قدرت اداره بحران و روبه‌رو شدن 

با ســـیلی‌های زندگى.
در ســـال دوم دانشـــکده مـــن، مهتاب 
که دوســـت صمیمـــی‌اش آوا بـــه خاطر 
مصـــرف روانگـــردان به کمـــا رفته، طی 
حضـــور دوست‌پســـر آوا و تعاملاتش با 
مهتـــاب، بتدریـــج وارد روابـــط پیچیده 

عاطفـــی و اخلاقـــی می‌شـــود و پـــای 
موضوعاتـــی ماننـــد وفـــاداری، عشـــق، 
گنـــاه و مســـئولیت در روابط دوســـتانه 
و عاشـــقانه بـــه میـــان می‌آیـــد. در این 
فیلم مهتـــاب از دختـــری کـــه در ابتدا 
متعهد به دوســـتی و ارزش‌های اخلاقی 
اســـت، به ســـمت لغزش عاطفی و زیر 
پا گذاشـــتن تعهداتش حرکت می‌کند. 
امـــا ایـــن لغـــزش، او را بـــه بازنگـــری در 
هویـــت و ارزش‌هایـــش وامـــی‌دارد و به 
نوعی خودآگاهی در درک پیچیدگی‌های 
روابط انسانی و مسئولیت‌های اخلاقی 

می‌رســـد.
اما زیبـــا، در زیبا صدایم کـــن، دختری 
۱۶ســـاله اســـت کـــه در یـــک مؤسســـه 
تحت نظارت بهزیســـتی زندگی می‌کند 
و از دادگاه گواهـــی رشـــد می‌گیـــرد تـــا 

بتوانـــد به‌صورت مســـتقل زندگی کند، 
از خوابـــگاه دانشـــگاه انصـــراف دهـــد و 
خانـــه‌ای اجـــاره کنـــد. در روز تولدش، 
پدرش از آسایشـــگاه روانـــی می‌گریزد تا 
کنار او باشـــد. ابتدا حضور خسرو برای 
زیبا آزاردهنده و غیرقابل‌اعتماد است، 
امـــا بـــا اقداماتـــی نشـــان می‌دهـــد که 
علی‌رغم بیمـــاری روانی، می‌تواند نقش 
پدری حامـــی را ایفا کند. در پایان فیلم، 
زیبا پس از بازســـازی رابطه با پدر، سراغ 
مـــادرش مـــی‌رود، او را پیـــدا می‌کنـــد و 
خودش را معرفی می‌کند، که لحظه‌ای 

عاطفی و نقطه اوج داســـتان اســـت.
در این فیلم زیبـــا از دختری که با حس 
تنهایی و طردشـــدگی مبـــارزه می‌کند، 
به فـــردی مســـتقل و خـــودآگاه تبدیل 
می‌شـــود که هـــم بـــه اســـتقلال مادی 

)زندگـــی مســـتقل( و هـــم بـــه بلـــوغ 
عاطفـــی )پذیرش پـــدر و یافتـــن مادر( 
دســـت می‌یابـــد. مواجهه بـــا حقیقت 
دربـــاره مادرش که برخلاف تصـــور او در 
جســـت‌وجوی دخترش بـــوده، به زیبا 
کمک می‌کنـــد تا گذشـــته را بازســـازی 
کنـــد و هویت خـــود را کامل‌تـــر ببیند.

او ماننـــد تداعـــی، ترانه، آیـــدا و مهتاب 
با چالش‌هـــای خانوادگـــی و اجتماعی 
دســـت‌وپنجه نرم می‌کند و همانند آنها 
از یک موقعیت آســـیب‌پذیر به ســـمت 
خودآگاهی، استقلال و پذیرش واقعیت 
حرکت می‌کند. تمرکـــز صدرعاملی بر 
مسائل دختران نوجوان، مانند هویت، 
محدودیت‌هـــای اجتماعـــی و نیـــاز به 
محبت، در این فیلم نیز مشهود است.

بـــا ایـــن حـــال برخـــاف ترانـــه کـــه با 
مواجـــه  فقـــر  و  مـــادری  مســـئولیت 
اســـت یـــا تداعـــی کـــه درگیر عشـــقی 
ســـطحی می‌شـــود یا آیدا که در نهایت 
تســـلیم خودآگاهانـــه بـــه واقعیت‌های 
خانوادگـــی‌اش می‌شـــود یـــا مهتاب که 
در دوگانـــه خیانت و عشـــق دچار تردید 
می‌شـــود، تحـــول زیبـــا حـــول محـــور 
بازســـازی روابـــط خانوادگـــی )بـــا پدر و 
مادر( و یافتن هویت در بســـتر استقلال 
مـــادی می‌چرخد. رابطـــه عاطفی با پدر 
بیمار و کشـــف حقیقـــت دربـــاره مادر، 
عمق احساســـی بیشـــتری به داستان 

می‌بخشـــد.
امـــا صدرعاملـــی در ایـــن فیلم جـــدا از 
بـــه کارگیری نماد‌های آشـــنای خـــود، از 
صحنه‌هـــای نمادیـــن ماننـــد گفت‌وگو 
با پدر بر فـــراز تاور کریـــن، دزدیدن ون 
گشـــت ارشـــاد، پس گرفتن دســـتمزد 
دختـــر از کارفرمـــای زورگـــو در شـــکلی 
ســـریع یا خامـــوش کـــردن چراغ‌های 
بـــرج به‌جای فـــوت کردن شـــمع تولد، 
نوعـــی رویاگونگـــی را هـــم بـــه ســـپهر 
اثـــر می‌افزایـــد و تا حـــدی از رئالیســـم 
فیلم‌هـــای نوجوانانه قبلـــی‌اش فاصله 
می‌گیـــرد و رونـــد رســـیدن بـــه فرجام 
خـــوش را بـــا روایتـــی کـــه به رویـــا پهلو 
می‌زنـــد پـــرورش می‌دهـــد. آیـــا ایـــن 
رویاگونگی پاســـخی به نیاز‌های جامعه 
معاصر در مقایســـه با مختصات جامعه 
در فیلم‌های قبلی صدرعاملی اســـت؟

تعابیـــر فلســـفی کفایـــت می‌کند، 
نه بیشـــتر و نه ایجـــاد امکانی برای 
عمیق شـــدن در موقعیت تراژیک 
پدر و دختری کـــه باید در پایان روز 
به همدلـــی و درکی از هم برســـند 
که رازهایشـــان را آشکار کنند: زیبا 
افشـــا کند که مادر مُرده/ گمشده 
را یافته و خســـرو اعتـــراف کند که 
داســـتان‌هایش دربـــاره مـــرگ و 
رفتن مادر دروغ بـــوده و او زیبا را از 
داشـــتن مادر محروم کرده است. 
ولی همه چیز در ســـطح می‌ماند، 
احساس رقیق می‌شـــود، رد اشک 
خشک می‌شـــود، خنده می‌ماسد 
بـــدون آنکه تعمیـــق یابـــد و راهی 
باز کند از جهـــان درام به واقعیت 
پیرامون؛ به گسســـت بیـــن پدران 
و دختـــران، بـــه محرومیـــت زنان 
از مادرانگـــی بـــا تصمیم مـــردان، 
به طردشـــدگی نهادینـــه دختران/ 
زنـــان بابـــت جـــا نشـــدن در قابِ 
مورد پســـندِ جامعه مردســـالار، به 
زنانـــی که بـــدون مـــردان بـــه این 
مبـــارزه نابرابر برای بقا و اثبات خود 

وادار شدند...
بدتر آنکـــه فیلم بعد از 2 ســـاعت 
و ایـــن حجـــم زیاده‌گویـــی، حتی 
نمی‌توانـــد کاراکتـــر مبهم مـــادر و 
علامت ســـؤال‌های پیرامون او را از 
خلال روایت‌هـــای چندگانه ذهن 
پریشان پدر، اندکی شفاف و تبیین 
کنـــد. در چنیـــن شـــرایطی چطور 
انتظـــار می‌رود در ســـکانس پایانی 
مخاطـــب از مواجهـــه مـــادر و زیبا 
بر بستر اشـــک‌های زن سپیدموی 
و معرفـــی نمادیـــن دختر )ســـام، 
مـــن زیبـــام!( دلـــش بـــه درد آید و 

همدلـــی کند؟

نقد

سحر عصرآزاد

منتقد

تلاش شده 
سویه‌های 

خانوادگی درام به 
جایگاه اجتماعی 

نسل‌ها، پدران 
و دختران 

و بخصوص 
گسست رابطه 

بین آنها گسترش 
یابد که طبعاً نیاز 

به بروز و نمود 
اجتماعی دارد

ترس بعضی از اهالی فوتبال برای تبلیغ »بازی را بکش«

نقل قول

تولیـــد »بـــازی را بکش« واقعاً کار ســـختی بـــود چـــون در زمان تحقیـــق و نگارش 
فیلمنامـــه، هر جایی که می‌خواســـتیم تحقیـــق میدانی انجام دهیـــم و اطلاعاتی 
به دســـت آوریم حتمـــاً مانعی ایجاد می‌شـــد و این ماجرا در زمـــان تولید هم ادامه 
داشـــت به طوری که هر جایی می‌فهمیدند درباره شـــرط‌بندی، فیلم می‌ســـازیم 
انواع و اقســـام مشـــکلات را جلوی پای ما می‌گذاشـــتند و ســـنگ‌اندازی می‌کردند 
تا آن اتفاق، درســـت انجام نشـــود. بچه‌های کوچـــک هم درگیر این فضـــای آلوده 
شـــده‌اند. پســـر من گرایش زیـــادی به فوتبال پیدا کـــرده و در لیگـــی از تهران بازی 
می‌کنـــد. در آنجا هم خوب متوجه شـــدم که پشـــت صحنـــه انتخاب 
بچه‌هـــا و اینکه چه کســـی در تیم بازی کند، پول‌های ســـنگین رد و 
بدل می‌شـــود. فوتبالی‌ها با فیلم برخورد دوگانه‌ای داشـــتند. بعضی 
از آنها اعتقاد داشـــتند که با عیان شدن این اتفاقات و پشت صحنه 

آن، اعتمـــاد خانواده‌ها نســـبت به فضای فوتبـــال از بین می‌رود.

از صحبت‌های مصطفی کیایی تهیه‌کننده »بازی را بکش« با ایسنا

جشـــنواره بین‌المللـــی خط و تذهیـــب فجیره، در ســـال‌های اخیـــر با حضور خوشنویســـان 
و هنرمندانی از سراســـر جهان اســـام، کوشـــیده اســـت ســـیمایی فرهنگی برای ایـــن امارت 

نوخاسته ترســـیم کند.
در ظاهـــر، ایـــن رویداد، بزرگداشـــت هنر اســـامی و ارج‌گـــذاری بر زیبایی‌هـــای بصری خط و 
تذهیب اســـت؛ اما در ژرفای خود، با تحریف ریشـــه‌ها بی تفاوتی نســـبت به دیگر فرهنگ‌ها، 
به نفـــع هویتی یک‌دســـت در این جشـــنواره، خطری بـــرای حافظه تاریخی ملت‌ها به شـــمار 

می‌رود.
در دوره اخیـــر این جشـــنواره، هیأتی از داوران بین‌المللی – از کشـــورهای عربـــی و نیز دو نفر از 
اســـاتید برجسته ایرانی، اســـتاد میرحیدر موسوی و اســـتاد زهرا دوســـتی – بر کرسی قضاوت 
نشســـتند. بی‌تردید حضور هنرمندان ایرانی می‌توانست فرصتی برای نمایش اقتدار فرهنگی 

ایران باشـــد، اگر بســـتر جشـــنواره به تقلیل هویت هنر ایرانی نمی‌انجامید.
آنچه اعتـــراض اهل هنر را برانگیخته، اطـــاق عنوان »خط عربی« بـــه مجموعه‌ای از خطوط 
اســـامی، از جمله محقق، نســـخ، ثلث و بویژه نستعلیق اســـت؛ درحالی‌که نستعلیق نه‌تنها 
از نظر ســـاختار زیباشـــناختی و تاریخی، بلکه از حیث محتوای فرهنگی، خطی فارســـی‌تبار و 
ایرانی‌نهاد اســـت. این خط که در ســـده‌های هشـــتم و نهم هجری در ایران پدید آمد، با متون 
فاخر ادبی همچون شـــاهنامه، دیوان حافظ، گلستان سعدی و مثنوی معنوی درآمیخته و به 
عنصـــری جدایی‌ناپذیر از فرهنگ ایرانی بدل شـــده اســـت. آیا می‌توان خطی را کـــه از جویبار 
زبان فارســـی جوشـــیده و در باغســـتان فرهنگ ایرانی بالیده، در پوششـــی غیـــر از آن معرفی 
کرد؟ آیا می‌توان ســـاحت هنر را از جغرافیای خاســـتگاه و تاریخ تمدنی‌اش گسســـت؟ سکوت 
در برابـــر چنین تحریفی، به‌منزله تن‌دادن به روایت‌هایی اســـت که می‌کوشـــند هویت‌ها را در 
قالبی یک‌دســـت و مطیع، بازنویسی کنند. در متون رسمی جشـــنواره فجیره، نه‌تنها از ایران 
به‌عنوان خاســـتگاه خط نســـتعلیق یاد نشـــده، بلکه تلاش شـــده تا این خطوط در پیکره‌ای 
موســـوم به »الخط العربی« حل شـــوند. این نوع نام‌گـــذاری، نمونه‌ای از »اســـتعمار فرهنگی 
نرم« اســـت؛ شـــیوه‌ای نوین برای جذب میراث تمدنی ملت‌ها، بدون اشـــغال سرزمین‌شان. 
خطـــوط ایرانی به نام عربی، موســـیقی ایرانی در لباس ســـنتی شـــیخ نشـــین های حاشـــیه 
خلیج فـــارس و لباس‌هـــای اقوام ایرانـــی در چهارچوب مدهـــای عربی، همه نشـــانه‌هایی‌ از 
ایـــن روند خزنده‌انـــد. در واکنش به ایـــن رویـــداد، کارزاری اعتراضی با صدهـــا امضا در فضای 
مجازی شـــکل گرفت کـــه در آن جمعی از خوشنویســـان، پژوهشـــگران و دلســـوزان فرهنگ 
ایرانی از نهادهای فرهنگی کشـــور خواســـتند تا واکنشی درخور و در شـــأن هویت ملی نشان 
دهند. آنان به‌درســـتی هشـــدار دادند که در دوران ســـلطه روایت‌ها، بی‌عملـــی، خود گونه‌ای 
از مشـــارکت در تحریف اســـت. از ســـویی دیگر، این واقعه آینه‌ای اســـت برای بازاندیشـــی در 
عملکرد فرهنگی نهادهای ایرانی. ما نیازمند دیپلماســـی فرهنگی فعال، آگاه و مســـئولانه‌ایم؛ 
دیپلماســـی‌ای کـــه نه‌فقط بر پایه شـــرکت در رویدادها، بلکه بر بنیان دفـــاع از میراث، تبیین 

اصالت‌ها و بازنمایی دقیق جایگاه هنر ایرانی - اســـامی در جهان اســـام اســـتوار باشـــد.
مشـــارکت بی‌مطالبـــه، تنهـــا منجر به فراموشـــی ســـهم ایـــران در تمـــدن جهانی می‌شـــود. 
نســـتعلیق، تنها یک شـــیوه خوشنویســـی نیســـت؛ بیانگر جهان‌بینی ایرانی، زیبایی‌شناسی 
خاص زبان فارســـی و نمـــاد پیوند عمیق میـــان ادب، عرفان و هنر اســـت. نادیده‌گرفتن این 
هویت، همچون حذف گنبد از معماری اســـامی یا طرد شـــعر حافظ از ادبیات فارســـی است.
هرگونـــه تقلیل آن به »خط عربی«، ســـتمی اســـت مضاعف بـــر روح تمدن ایرانـــی. زمان آن 
فرا‌رســـیده که فرهیختـــگان، نهادهای فرهنگی و رســـانه‌ها، در برابر این روند واکنش روشـــن 
و ســـاختاری نشـــان دهند. ما در دورانی زندگی می‌کنیم که نبرد بـــرای هویت، دیگر در میدان 
سیاســـت و شمشـــیر نیســـت؛ بلکه در میدان تصویر، روایت و تعریف اســـت و در این میدان، 
مرکـــب و قلم نیـــز ابزار دفاع‌اند. اگر جشـــنواره فجیره حقیقتاً داعیه‌دار هنر اســـامی اســـت، 
می‌بایســـت به حقیقت تمدنی خطوط اســـامی نیز وفـــادار بماند. در غیر ایـــن صورت، آنچه 
بـــه نام همگرایی فرهنگی عرضه می‌شـــود، چیزی جز اســـتتار تمایزها نیســـت و این، خطری 

اســـت نه فقط برای ایـــران، که برای میـــراث تنوع‌گرا و وزین تمدن اســـامی.
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تأملی بر مصادره خطوط ایرانی در جشنواره فجیره
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